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Abstract 
  The extreme dualism of soul and body in Descartes' 

philosophy raises the issue of the relationship between the two. 
One of the criticisms that opponents of dualism have made on this 
view has been this issue. Gilbert Ryle also raised these issues in 
his book The Concept of Mind (1949), which he wrote in refuting 
Cartesian dualism. This issue has been raised and answered by 
Descartes himself and his contemporaries. But the solutions that 
Descartes offered to solve this problem were not convincing and 
finally, to solve (dissolution) this problem, he suggested not 
thinking about how this relationship is. 

By removing the gap between the soul and the body, and by 
using his own principles, such as the principality of existence, 
gradation of existence, substantial movement, etc., and also by 
propounding intermediaries such as steamy soul and the ideal 
body, Sadr al-Muti'allihīn sought an appropriate answer to this 
problem. In this view, the soul and the body are not separate two 
distinct entities; Rather, the two are levels of a single truth. 
Although, based on Sadra's point of view, a better answer can be 
given to the problem of interaction between soul and body, but 
this point of view also faces problems and ambiguities. It seems 
that philosophers, despite all their efforts, have not been able to 
give a proper answer to this problem, but this cannot be a reason 
to deny the existence of the soul.  
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  و تعامل نفس و بدن يمسأله  يایل درباره ر تحلیل انتقادي دیدگاه 
 اساس مبانی حکمت متعالیهبر  انکار نفس ي آن بارابطه 

 

 ∗∗شعاعی عباس شیخ          ∗  لیلا نصرتی

 ∗∗∗ره د رضاییمحمدجوا
 

 چکیده 
ي آن دو را  ي رابطهمسألهي دکارت،  افراطی نفس و بدن در فلسفه  انگاريدوگانه

  اندوارد کرده  انگاري بر این دیدگاهپیش آورد. یکی از نقدهایی که مخالفان دوگانه
کتاب   نیز در  رایل  گیلبرت  بوده است.  ذهنهمین مسأله  که در رد 1949(  مفهوم   (

خود دکارت و این اشکال را مطرح کرده است.  ،  انگاري دکارتی نوشته استدوگانه
هایی که  حلراه . اما اندبه آن پاسخ داده و اندکرده مطرحمسأله را این  معاصرانش نیز 

د  ارائه  مسأله  این  حل  براي  نبوقانعس  اددکارت  حل  کننده  براي  درنهایت  او  و  د 
مسأله(منحل این  فکرکردن)  داد.  ،  پیشنهاد  را  رابطه  این  چگونگی  به  نکردن 

،  صدرالمتألهین با برداشتن شکاف بین نفس و بدن و با استفاده از مبانی خاص خود
ا از وجمله  جوهري  حرکت  وجود،  تشکیک  و  مطرحصالت  با  همچنین  و  کردن  ... 

، به دنبال پاسخ مناسبی براي این مسأله بود. ون روح بخاري و بدن مثالیی چوسایط
بلکه آن دو مراتب یک  ن دو موجود متمایز منفصل نیستند،  نفس و بددر این دیدگاه،  

ي تعامل  توان پاسخ بهتري به مسألهدیدگاه صدرا می  براساسحقیقت واحدند. اگرچه  
هایی مواجه است. به نظر  ها و ابهاماما این دیدگاه نیز با اشکال، نفس و بدن ارائه داد 

خوري به این  اند پاسخ درهایشان نتوانستهشي تلارغم همهرسد فیلسوفان علیمی
 . تواند دلیلی بر انکار وجود نفس باشداما این امر نمی، دهند بمسأله 

 ملاصدرا. ، رایل، انگاريدوگانه، نفس،  بدن واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
: کم دو دیدگاه در بین فیلسوفان مطرح بوده استي اعتقاد به وجود نفس دستدرباره

پذیرد و دیدگاهی که وجود دیدگاهی که جوهري غیرمادي به نام نفس را در کنار بدن می
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یا   را  جوهري  می  کلی طور بهچنین  رفتارکند،  انکار  چون  اموري  به  مغز  ،  یا    و...سازوکار 
دوگانه  کاهد. فرومی را  اول  یگانه  1انگاريدیدگاه  را  دوم  دیدگاه  اند.  نامیده  2انگاريو 
اند  نفس و بدن دو جوهر مستقل  ،آن  براساس : قرائتی که  داردهاي مختلفی  قرائت  انگاريدوگانه

در این دیدگاه    ازآنجاکهگیرند.  با یکدیگر در تعامل قرار می  ،ي بعد از پیدایش که در مرحله 
نامیم. دیدگاه دکارت و  انگاري افراطی میآن را دوگانهبدن انفصال وجود دارد،  بین نفس و  

را می از  فیلسوفان مشاء  قرائت  این  از انگاردوگانهتوان ذیل  قرائت دیگري  اما  دارد.  قرار  ي 
مبانی حکمت متعالیه صدرا شکل گرفته است. در این    راساسبانگاري وجود دارد که  دوگانه
  ، دیگرعبارتبه ؛  نفس حاصل تطور و حرکت جوهري بدن است و از آن برخاسته است  ، دیدگاه

تر  رنگدر این دیدگاه کم  ،انگاري افراطی بین نفس و بدن وجود داشتدوئیتی که در دوگانه
  پذیرفتنی وجود دو جوهر مادي و غیرمادي    هار آنانگاري که داین دو قرائت از دوگانه  شود.می

انگاري است ها نوع دیگري از دوگانهگاري ویژگیاندوگانه  انگاري جوهري نام دارد.دوگانه  ،است
دو نوع    اما مدعی است که این جوهرها  ، داندرا ممکن می  جوهرهاي مادي   وجود  فقط که  

،  (مسلین  هاي ماديو ویژگی  )مانند آگاهی(  هاي ذهنی غیرماديویژگی متفاوت دارند: ویژگی
 . )7ص ،1395
با آن مواجه   انگاراندوگانه  که   بدن یکی از مسائل مهمی استارتباط نفس با  ي  مسأله 
را    دیدگاه او،  است  دکارتی گره خورده  انگاريبا دوگانه  زمینمغربدر  این مسأله که  اند.  بوده

ي تبیین  ي نحوهتا از دکارت درباره  همواجه کرده است و معاصران او را بر آن داشت  مشکلاتیبا  
 این ارتباط توضیح بخواهند. 

با    انگاراندوگانه  از یک سواین مسأله   از سویی دیگر  مشکلاتیرا   ،مواجه کرده است و 
گیلبرت .  بپردازندانکار نفس    و   نقدانگاري به  فراهم کرده است که مخالفان دوگانهزمینه را  

با مبنا قرار    ،مفهوم ذهنیکی از این مخالفان است که در کتاب    ،فیلسوف بریتانیایی   ، رایل
دوگانه دکارتی دادن  جوهریت  ،انگاري  انکار  جوهري   به  وجود  به  اعتقاد  و  پرداخته  نفس 

ازهایی با اشکالغیرمادي به نام نفس را   مواجه دیده    ، ي نفس و بدني رابطه جمله مسأله ، 
اعتقاد  ،  دي نفس و بدن ارائه دای از رابطه مقبولتوان تبیین  نمی  ازآنجاکه  ، ي اواست. به عقیده
 اند.  کاربرد نادرست زبان دچار آن شده است که فیلسوفان به دلیل خطایی به وجود نفس

از نگاه صدرا    ي نفس وي رابطهدرباره ها  وجود دارد که در آن  متعددي   هاي مقالهبدن 
  داده  پاسخ مناسبی به این مسأله  ي صدراییبا استفاده از مبانی حکمت متعالیهسعی شده  

نوشته شده    »دوگانگی نفس و بدن در حکمت متعالیه«که تحت عنوان    ايدر مقاله  ؛ مثلاًشود
ي نفس و بدن را پاسخ مناسبی به ي مسألهصدرالمتألهین درباره  حلراهنویسندگان  ،  است

اي رابطه   نفسي پایین نفس است و با  بدن مرتبه   چون  که  اندکردهو بیان    این مسأله دانسته 
اند در فیلسوفان غربی نتوانسته کهدرحالیو  استتعامل و ارتباط آن دو ممکن  ،اتحادي دارد
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را این مسأله    توانمی  ي خاص صدرابا استفاده از نظریه،  این مسأله کامیاب شوند پاسخ به  
 .  حل کرد
هاي موفق و ناموفق آن» نوشته ي نفس و بدن و رهیافتي دیگري با عنوان «رابطه مقاله

ي نفس و بدن را در  ي رابطه ي صدرا دربارهنظریه  ، ي قبلی نیز همانند مقاله  آنشده که در  
نظریه  دوگانهبرابر  و  فیزیکالیستی  دکارتی) هاي  و  (مشائی  است.   ،انگاري  دانسته   موفق 

مناسبی در پاسخ    حلراهصدرا را    حلراهوجود دارد که    بارهدراینمشابه دیگري نیز    هايمقاله
به ذکر همین دو نمونه    ، زیاد است  هامقالهتعداد این    ازآنجاکه  اند.به مسأله ذهن و بدن دانسته

 . کنیممیبسنده 
ها  آن   يجمله که از  انکار نفس نیز چندین مقاله وجود دارد   بابدر  ي دیدگاه رایلدرباره

تحلیل   ينقدي بر دیدگاه فلسفه «  «جغرافیاي منطقی مفاهیم ذهنی» و  هايمقالهتوان به  می
در این   حسینی و سعید رحیمیان اشاره کرد.از آقایان مرتضی حاجی  »نفسدرباب    زبانی رایل

نقدمقاله به  نویسندگان  رایل    کلیِ  ها  نویسنده جستجو اما    اند.پرداخته دیدگاه  تا جایی که 
رابطه ي مستقلی دربارهمقالهکرده است،   رایل و مقایسهي  ي  نگاه  از  با  نفس و بدن  ي آن 

ي نفس و بدن از دیدگاه  ابطهي ري پیش رو دربارهمقاله  ندارد.وجود    دیدگاه صدرالمتألهین
 حل راهکه دیدگاه صدرا را    یی هامقالهبرخلاف  اولاً    که  داردنوآوري    نظراز این    ، این دو فیلسوف

انکار   ،انگاري و به تبع آننقد رایل بر دوگانه ثانیاًو  کردهنقد   ،اندي نفس و بدن دانسته مسأله
  هستیم که  سؤالدر این نوشتار به دنبال پاسخ به این    ترتیباینبه  پذیرد.نفس را نیز نمی

از رابطه مقبولتوان تبیین  چگونه می ارائه داد  يی  اعتقاد به وجود اینکه    و  نفس و بدن  آیا 
  توان از وجود نفس،چگونه می  ، ابطه است؟ به بیان دیگردر گروي بیان تبیین این ر   ،نفس
   دفاع کرد؟ ي نفس و بدن، ي تبیینی مناسب از رابطه از ارائه  نظرصرف
 

 نفس با بدن  تعامل . 2
این دیدگاه شکل گرفته   براساس  ي نفس و بدنرابطه ي  ، مسألهانگارينزد مخالفان دوگانه

  يو مکانمند  يهایی چون زمانمندکه موجودي غیرمادي و فاقد ویژگی  است که چگونه نفس
بر بدن که شیئی  می  ،است از آن تأثیر بتأثیر  اوصاف مادي است،    با مادي و  تواند  گذارد و 

اشاره شد   گونههمانپذیرد.  ب ما  يمسأله  ، که  جوهر  از  ارتباط  یکی  همواره  غیرمادي  و  دي 
آن   دکارت نیز از حل  ظاهراًاند.  انگاري با آن مواجه بودههایی بوده که پیروان دوگانهچالش

نکردن  فکر،  بوده  بارهدرایني یکی از دوستانش که خواهان توضیح  نامه  ناتوان بوده و در پاسخ
قبل   .)153ص،  1388،  (پاپکین و استرول  رده استارتباط نفس و بدن را توصیه ک  يبه نحوه

د  ي این ارتباط پرسش کرده و گفته بودني نحوهاز او درباره  سیناابنز شاگردان  از دکارت نی
ثیر  تأثیر پذیرد یا بر آن تأ   ،تواند از نفس که فاقد وضع استمی  دارد، چگونه بدن که وضع  

فته است چون نفس در بحث ادراك نیز به این امر اشاره کرده و گ  سیناابن همچنین   3گذارد؟
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است،   مجرد  واسطه نمیموجودي  بدون  آلات   تواند  از  باید  و  کند  درك  را  جسمانی  امور 
استفاده کند  نیز    . 4جسمانی  باور صدرالمتألهین  مرتبه  چونبه  در  دارد  ينفس  قرار    ،عالی 

  و... مانند حرکت    ؛که مربوط به بدن استرا انجام دهد  تواند بدون وساطت قوا کارهایی  نمی
ذهن متکلمان را نیز به  ،  فیلسوفان  برعلاوهاین مسأله    )71ص،  8ج،  1981،  (صدرالمتألهین
مشغول   عبدالجبار  کردهخود  قاضی  که  است.  داشت  مشکلات   ياندیشه  باور  مجرد  نفس 

بود  داردفراوانی   معتقد  رابطهنمی  که  و  از  مناسبی  تبیین  داد  توان  ارائه  بدن  و  نفس  ي 
 .)322ص ، 11ج، 1965، (عبدالجبار

مواجه دانسته و این اشکال   مشکلانگاري را با این دوگانه، مفهوم ذهنرایل نیز در کتاب 
هایی  توانند به واکنشهایی مادي میكچگونه محرمطرح کرده است:  با عبارات گوناگون  را  

چگونه امور نفسانی که در مکان قرار ؛  )Ryle, 2009, p. 2(  شوند؟منجر  روحی یا بالعکس  
  ، مانند اراده  ، یک حرکت روحی  ؛توانند در امور جسمانی مکانمند تأثیر بگذارند؟ می  ، ندارند

؛ )Ryle, 2009, p.9(شود؟    ،مانند حرکت زبان  ،تواند علت یک حرکت جسمانیچگونه می
یک نیروي   ؛ شود؟باعث حرکت دست می  ،چگونه میل به خوردن غذا که یک امر نفسانی است

تواند باعث حرکت یک ماده در مکان شود. اینکه گفته شود شخصی از روي اراده  ذهنی نمی
تواند  چگونه میي ذهنی است)  ي دکارت، یک نیروآموزه   براساس  ، اراده (کهکاري را انجام داد

توان نمی؛  )Ryle, 2009, p. 51(هاي انگشت براي انجام کاري شود؟  باعث حرکت ماهیچه
فرایندهاي ذهنی منشأ اعمال بدنی  اي که  گونهفس و بدن پل ارتباطی در نظر گرفت، بهبین ن

 . )Ryle, 2009, p. 53(باشند 
 

 ارتباط نفس و بدن يتلاش دکارت براي حل مسأله . 3
در  ؛  هاي گوناگونی زده استي نفس و بدن دست به تلاش. دکارت براي تبیین رابطه 1

از تلاش غدهیکی  را واسطه هایش  (روح بخاري)  ي نفس و بدن  ي صنوبري و روح حیوانی 
ي بین صنوبري در مغز وجود دارد و روح حیوانی واسطه   يغده  ،ي اودانسته است. به عقیده

این غده و اعضاي بدن است. روح حیوانی جسم مادي لطیفی است که در اعصاب و عضلات  
ي صنوبري در غده  .)332ص،  1376،  دکارت(  آورده حرکت در میها را بجاري است و آن 

کند و روح حیوانی  حرکت می  ، شوداز نفس متأثر می  هنگامی کهبخش میانی مغز قرار دارد و  
به واکنش  رکتی که در روح حیوانی ایجاد شود،  هر ح  ،و از سویی دیگر  داردوامیرا به حرکت  

ي  بنابراین هرگونه حرکتی در نفس به حرکت غدهشود (همان). میمنجر ي صنوبري در غده
انجامد و از  یق به حرکت بدن میشود و از این طرمی  منجر  صنوبري و سپس روح حیوانی

ي  بر روح حیوانی تأثیر گذاشته و روح حیوانی نیز غده  حرکتی در بدن  هرگونه  ، سویی دیگر
وبري به نفس منتقل  ي صناین تأثیر از طریق غده  ،نهایتو در  داردوامیصنوبري را به حرکت  

 ). 334ص، (همان دشومی
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 نقد و بررسی
ي  غدهاولاً    زیرا؛  ي تعامل نفس و بدن باشدتواند راهگشاي مسألهاین تلاش دکارت نمی

؛  همانند حکم بدن استي ارتباط با نفس،  صنوبري نیز موجودي مادي است و حکم آن درباره
از چگونگی    ،شود و اگر مجرد باشدهمین اشکال مطرح می  ،روح بخاري نیز اگر مادي باشد   ثانیاً

د روح بخاري جسم  انگفته اینکه  خواهد شد. سؤال ،با بدن که جوهري مادي استارتباط آن 
ي نفس و بدن باشد نیز مشکل  دهندهتواند پیوند ي همین لطافت میواسطه لطیفی است که به
تجرد برسد. قدما   يتواند به مرتبه نمی ،قدر هم لطیف شودزیرا جسم هر؛ را حل نخواهد کرد

کردند اما  برخی اجسام را جسم تلقی می  فقط  ،به دلیل شناخت اندکی که از جسم داشتند
  امایژگی اجسام صلب و کثیف را ندارند،  بسیاري از موجودات وامروزه با پیشرفت علم، اگرچه  

  را ندارد  یهای انرژي ویژگیاگرچه    مثلاً  مجرد دانست؛ها را موجودي مجرد یا نیمهتوان آن نمی
ماهیت    شود آن را جسم ندانیم.این امر موجب نمیاما    ،شمردندکه قدما براي اجسام برمی

 تجردنیمهي تجرد یا  تواند به مرحلهنمیگرفتن اجزایش از هم،  شدن آن و فاصلهجسم با رقیق
بخاري  ،ترتیباینبه  .5برسد هر موجود دیگري  ،انرژي،  روح  بودن    ، یا  مادي و جسمانی  در 

اگر    !ي ارتباط موجود مجرد با مادي را حل کنند. آريتوانند مسألههمانند بدن هستند و نمی
اي از مراتب نفس بدانیم که بین آن و نفس از یک سو و بدن از سویی  روح بخاري را مرتبه 

اما این   نظر گرفت،  ي امر مجرد و مادي درتوان آن را واسطهمی  ، مرز و انفصالی نباشد ، دیگر
که با مبانی دکارت سازگار    پذیرد میبا اعتقاد به تشکیک وجود و حرکت جوهري تبیین    فقط

 به این نظر او خواهیم پرداخت. ،نیست. در بخش بیان دیدگاه صدرا
ي صنوبري و روح حیوانی نیز نتوانستند پاسخ مناسبی براي این مسأله بعد از اینکه غده  .2

  .) 82ص،  (همان  حکم کند به اتحاد نفس و بدن  کرد براي حل این مسأله  تلاش  باشند، دکارت  
اوبه عقیده رابطهي نفس و بدن نمیرابطه  ،ي  باشدتواند مانند  زیرا  ؛  ي کشتیبان و کشتی 

آسیب می  هنگامی که احساس می  ،بیندبدن  را درون خود  مانند  آن  احساس  این  و  کنیم 
 رسیدن به کشتی نیست:  کشتیبان هنگام آسیباحساس 

جايجاي« مانند  فقط  بدنم  در  من  کشتی   کشتیبانگرفتن  گرفتن  در 
ام  بلکه نخست با بدنم متحدم و به تعبیري با آن چنان در هم آمیخته ،  نیست

وقتی بدن من  ، طور نبوددهیم؛ زیرا اگر اینکه با هم واحد تامی را تشکیل می
می «من»شد مجروح  می(  ،  که  چیزي هستم  فقط  درد  اندیشد)  که  احساس 

 کشتیبان   ، بیندکه وقتی چیزي از کشتی آسیب می  طورهمانبلکه  کرد،  نمی
بایست این جراحت را فقط  من هم می،  کندباصره ادراك می  يوسیله آن را به

چنین وقتی بدن من به نوشیدنی یا خوردنی محتاج  هم،  با فاهمه ادراك کنم 
همان  ، باشد به  فقط  دریابمرا  بیوضوح  احساس،  و  آنکه  گرسنگی  مبهم  هاي 

 .) 102ص، 1385، (دکارت »به من هشدار دهند ي آندرباره ،تشنگی
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 نقد و بررسی
کاملاً مادي و دیگري    یکی از طرفین آن  کهدرحالی(ي چگونگی این اتحاد  دکارت درباره
  ، متمایزي از آن ارائه دهدتوضیحی نداده است و بدون آنکه تصویر واضح و  غیرمادي است)  

می نظر  به  است.  کرده  بیان  را  خود  و  نظر  بوده  ناتوان  مسأله  این  از حل  نیز  دکارت  رسد 
دلیل در اواخر  همین)؛ به145ص،  1385،  به ثمر نرسیده است. (مگی   بارهدراینهاي او  تلاش

ي نفس  به رابطه نکردن فکر ، را پرسیده بود سؤالدر پاسخ به ملکه الیزابت که این عمر خود، 
  شپذیرفتي آن،  و بدن را توصیه کرد و گفت این مسأله رازي است که باید بدون تفکر درباره

که بدون تبیین ماهیت  این مسأله نیست    فقطبه باور او    .)153ص،  1388،  (پاپکین و استرول
که اگرچه تبیین بلکه بسیاري از امور مادي نیز وجود دارند ؛ حکم کرداش درستیآن، باید به
اگرچه چگونگی تأثیر   مثلاً؛  پذیریم ها را میاما وجود آن  ،براي ما روشن نیست  ها ماهیت آن

تردیدي    ،گذاردگرما بر جسم اثر میاینکه    اما در  ،اعراضی چون گرما بر جسم روشن نیست
بدن  تر از مغایرت بین نفس و  کم  ، ي او مغایرت بین اعراض و جوهروجود ندارد. به عقیده

 ). 325ص، 1386، (دکارت نیست
 

 ي نفس و بدن ي رابطه . دیدگاه ملاصدرا درباره 4
از یک سو به چگونگی پیدایش نفس و از   ،ي چگونگی ارتباط نفس و بدنتبیین نحوه  

هم  معتقد بودند نفس،    به چگونگی ماهیت آن وابسته است. فیلسوفان گذشته   ،سوي دیگر
ي در زمینهها  نظر آنلت اختلافع  ،ي صدرابه عقیدهمقام معلومی؛  و هم    داردحدوث روحانی  

نفس  اولاً    ،. اما در نگاه صدرا6گرفتنددر نظر میآن مقام معلومی    براي  نفس نیز این بود که
ابتداي تکو مراحلی  کردن  و صورتی جسمانی است که با طی  نداردحدوث روحانی    ،نشدر 

 .  8و مقامات و نشئات گوناگونی دارد نداردمقام معلومی  ثانیاً و   7از ماده مجرد شود تواندمی
 عنوان صورت بدن    را  ملاصدرا در جاهاي مختلف نفس .  نفس در ابتدا صورت بدن است

نوع طبیعی دن دانسته که از ترکیب آن با بدن،  و آن را صورت کمالی براي ب  9کرده است
اتحادي دارد و از آن منفصل    با بدن ترکیبوقتی نفس است،  آید. نفس تا  واحدي پدید می

مادي،   این صورت  اما  اشتدادينیست،  حرکت جوهري  م  ،با  امري  میبه  تبدیل  شود  جرد 
  اشمراتب مادي  ،که مجرد است  حالدرعین اي که  گونه؛ به)235ص،  1361،  (صدرالمتألهین

هستند واحد  جوهر  یک  مراتب  مادي  بدن  و  مجرد  نفس  است.  محفوظ    ؛ 10کماکان 
واحدند که در   یبلکه حقیقت  ،نفس و بدن دو جوهر متباین و مستقل نیستند  دیگرعبارتبه

در   ،این حقیقت واحد  .)286ص،  5ج،  1981،  (صدرالمتألهیناند  ترکیبی اتحادي قرار گرفته 
ي پایین این حقیقت است و نفس بدن مرتبه؛  بدن است  ،دیگر  ينفس و در مرتبه   ،یک مرتبه

 . )247ص، 8ج، 1981، (صدرالمتألهیني کامل و تمام آن مرتبه 
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با  نمیاینکه    نفس  و  است  مرتبهمجرد  با  باشدتواند  ارتباط  در  بدن  با  اما    ، ي مجردش 
متحد  با آن  بلکه    ست،ا  در ارتباط  تنها با بدننه این مراتب    لحاظ از  دارد،مراتب مادي    ازآنجاکه

تواند بدون واسطه با بدن در  ي تجرد نمیي صدرا نیز نفس در مرحلهاست. بنابراین به عقیده
جوهر نفس از سنخ عالم ملکوت و نور   ازآنجاکهگفته است:    باره دراینارتباط قرار گیرد. او  

زیرا  ؛  اي لازم استدر بدن مادي عنصري تصرف کند و واسطه   تواندنمی  ،محض عقلی است
  ، دادن افعال مراتب پاییني عالی از وجود قرارگرفته است، براي انجامموجودي که در مرتبه 

ي خود تنزل پیدا کند که امري است محال و به این دلیل به واسطه  باید از مرتبه ،مانند بدن
دارد   عقیده  .)71ص،  8ج،  1981،  (صدرالمتألهیننیاز  نفس  به  پایین  مراتب  که  قوا  او  ي 

افعالدر بدن سریان دارند و واسطه   ،هستند این  ،  دادن مکانی بدنبراي حرکت  مثلاً اند؛  ي 
  . بنابراینداردوامیتوسط آن بدن را به حرکت  اي در اعضاي بدن وجود دارد که نفس بهقوه

باعث    ،گفته است چگونه میل به خوردن غذا که یک امر نفسانی است که  رایل  به این پرسش
شود که نفس توسط پاسخ داده می  گونهاین  )،Ryle, 2009, p. 51(  و... شود  حرکت دست می

. اما باید به این نکته توجه داشت که دهداین افعال را انجام می ،اند قوا که همان مراتب نفس
.  (النفس فی وحدتها کل القوي)ارند  مراتب نفس (قوا) عین نفس هستند و با آن دوئیت ند

ست  نفس هستند و با آن دوئیت ندارند، به این معنا  شود قواي نفس جزء مراتبگفته میاینکه  
ي آن ماهیت خاصی  به و از هر مرت   دارد که نفس واقعیت بسیطی است که مراتب گوناگونی  

  هاگویند. این قوا جزء مراتب نفس هستند که نفس توسط آنشود که به آن قوه میانتزاع می
بدون  افعال خود را    ،صورتی مادي است  هنگامی کهدهد. بنابراین نفس  افعال خود را انجام می

ي ه مرحله با حرکت جوهري اشتدادي ب  هنگامی کهدهد و  انجام میي ابزار و آلات  واسطه 
  ، دهد. نفس در این مرحلهافعال خود را با وساطت ابزار و آلات و قوا انجام می  ،تجرد رسید
. ملاصدرا چنین موجود مجردي را که مراتب  داردباز هم مراتب مادي    ،تجردي  هیعنی مرحل

در نظر    آن حظی از تجرد  براي  بلکه   ، داند و نه مادي محضنه مجرد محض می  دارد،مادي  
 ). 17ص، 8ج،  1981، (صدرالمتألهین یردگمی

  دارد، مراتب مادي    ،ي موجودي که در عین بساطت و تجرد براي فهم دیدگاه صدرا درباره
مباین  امر مغایر غیراد از مرتبه و شأن،  فهمیده شود. مر  خوبیبهباید معناي مرتبه و مرحله  

  آنچنان باشد که فعل،  یکدیگر دارند  که وجودي مغایر  Bو    Aمانند  ،  ي دو امراست. اگر رابطه
B    انفعال نه    Aبه  عینه  ب  ،منسوب است  Bکه به    لحاظاز همان    Bیا  هم منسوب باشد و 
، 1392،  (عبودیت  یا شأنی از شئون آن است  Aاي از وجود  مرتبه  Bگویند وجود  می  ،عکسبه

و    داردمراتب مادي نیز  نفس در مراحل مجرد،    شودمی  گفته  هنگامی کهبنابراین    ؛)221ص
به این معنا است که نفس  ،  دهداش انجام میبا مراتب مادي  ،افعالی را که مربوط به بدن است

نحو مجمل در مراتب قبلی را به ،  از صورت مادي به جوهري مجرداش  طی حرکت اشتدادي 
توضیح دارد.  فرضاینکه    خود  صورت  دو  به  اشتدادي  حرکت    :است  یشدنحرکت  نخست 
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ی یعن ؛نحو برتر داردرت کامل فقط آثار جزء ناقص را به جزء و صو ،اشتدادي بسیط که در آن
هم آثاري مشابه  ، دوم حرکت اشتدادي مرکب که جزء کامل وجود برترِ مراحل قبلی را دارد؛ 

مرکب  ،  رکت. جزء کامل در این حرا  ها آثار مراحل ناقص قبلی را دارد و هم آثاري برتر از آن 
آثاري برتر    ،مراتبکه برخی از آن    داردبودن آن به معناي این است که مراتبی کباست و مر

،  1392،  (عبودیت  دارد  ي ناقصو برخی آثاري مشابه آثار مرتبه  داردي ناقص  از آثار مرتبه
 . )49ص، 3ج

قواي نفس و نفس نباتی و حیوانی جزء مراتب نفس    شودگفته می  هنگامی کهبنابراین  
معناناطقه هستند این  به  ناطقه  ،  نفس  را  ست که  مراتب  بسیط خود  این  و   دارددر وجود 

انجام می  هریک  هنگامی که مراتب کاري  و  قوا  این  است، دردهنداز  نفس  کار    مثلاً   ؛واقع 
  هنگامی که؛  داردتولید مثل    رشد و،  ي تغذیهقوه  ،ي نباتی استدر مرحلهنفس    هنگامی که

مرحله  میبه  حیوانی  مرحله   برعلاوه  ،رسدي  این  در  نفس  مراتب  جزء  که  قوا  این  داشتن 
هنگامی    ،نهایتو در  آوردبه دست می نیز    را  ادراك و تحریک  يقواي دیگري مانند قوه،  هستند

اشتن قوا و مراتب نباتی و حیوانی،  د  برعلاوه  ،رسدي نفس ناطقه و انسانی میبه مرحله  که
قوا حال که مجرد و بسیط است،  درعین. بنابراین نفس ناطقه  آوردبه دست میي تفکر نیز  قوه

این قوا افعال مختلف نباتی و حیوانی را نیز انجام   توسطو    داردو مراتب نباتی و حیوانی نیز  
 توسط عضاي بدن سریان دارد و نفس  که در ا  داردبدن نیز قوایی  ،  این قوا  برعلاوهدهد.  می

 .  و... مانند حرکت  ؛که مربوط به بدن استدهد را انجام میاین قوا کارهایی 
 . بررسی پاسخ صدرالمتألهین 1.  4

قبل  ارتباط نفس و بدن ارائه کرده است،  ي  براي بررسی پاسخی که صدرا براي حل مسأله
اي مرتبه صدراست و مدنظراز هر چیز باید منظور او از بدن و نفس روشن شود. آیا بدنی که  

رایل و دیگر کسانی است که این    مدنظرهمان بدنی است که  رود،  به شمار میاز مراتب نفس  
صدرا از نفس    هنگامی کهاست؟ همچنین    مدنظریا بدن دیگري    ، انداشکال را مطرح کرده

 ي تجرد؟یا در مرحله ،ي مادیتنفس در مرحله ؟منظورش کدام نفس است ، گویدسخن می
روح بخاري  ،  شناخت و حتی تصوري از بدن مثالی   ،فیلسوفانی چون رایلاینکه    بهباتوجه

همین بدن محسوس مادي اند،  منظورشان از بدن در این اشکالی که مطرح کرده،  ندارند  و...
باید دید آیا در پاسخ صدرا نیز    ، . حالاستاست که متشکل از گوشت و پوست و استخوان  

است؟ همچنین   همین بدن محسوس ،نفس دانسته شده است ي نازلمراد از بدنی که مرتبه
 همان نفسی است که صدرا مطرح کرده است؟ آیا منظور رایل از «شبح در ماشین»

ي بدن  ماده  فقط این بدن گوشتی که    ،نفس است  ي نازلز بدنی که مرتبهمنظور صدرا ا
است، گوشتی  نیست  عنصري  بدن  این  او  نگاه  از  بدنماده  فقط.  از  یکی  بدن  ي  یعنی  ها، 

و آن  ي نفس و بدن دادیم  است. مراد از بدن در پاسخی که بر مبناي صدرا به رابطه   عنصري
که همان   است  ي بدنصورت نوعیه  ،ماّ و به عبارتی دیگربدن،  ي پایین نفس دانستیممرتبه   را



 132-113  :، صص85شماره،  1401زمستان،  4، سري22فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره122 

 

صورت معدنی    ،ي پایین نفس استصورت معدنی و نفس نباتی است. آنچه بدن مادي و مرتبه
 رایل)   مدنظرو  (ي این صورت  نه گوشت و پوست و استخوان که ماده  ،و نفس نباتی است

صرفاً    ،یکدیگر  هر مادي و غیرمادي بري تأثیر و تأثر جوبراي حل مسألهاینکه    است. بنابراین
صدرا گفته است بدن مرتبه  اینکه    . راهگشا نخواهد بودرا دو مرتبه از مراتب نفس بدانیم،  ها  آن 

)،  308ص،  1354،  (صدرالمتألهین  اي نور نفس اي است برو شأن نفس است و مانند سایه
بلکه ،  که عبارت است از گوشت و پوست و استخوان  نیست  ي بدن عنصريمادهمنظورش  

صورت    یعنی  ،مراحل آن مراد است و منظور از بدن عنصري هم صورت آن  يبدن در همه
 يگفته است بدن همان نفس است در مرتبهاینکه  ،  ترتیبهمینمعدنی و نفس نباتی است. به

  و مادي همان نفس است،  نصريي این بدن ع به معناي این نیست که ماده،  11تجسم و تجسد
با دیدگاه فیزیکالیست این است که صورت بدن ،  ستهانظري که متناسب  به معناي  بلکه 

دیگر، این صورت بدن،  عبارتبه  مّا) است؛ري) مقطع خاصی از بدن واقعی (بدن(مادي و عنص
نابراین  ي آن. بنه ماده،  ي پایین نفس استست که مرتبهمّااعم از صورت بدن عنصري یا بدن

ي با تجرد آن در مرتبه  ، و تجسدِ مقطع خاصی از بدن که همان بدن عنصري است  تجسم
  ،زیرا صورت بدن عنصري که همان صورت معدنی و نفس نباتی است  ؛12دیگر منافاتی ندارد

و استخوان است و در آن حلول  یعنی گوشت و پوست  ي بدنی،  با ماده  هنگامی کهاگرچه  
با حرکت جوهري اشتدادي به اولاً   ،اما همین صورت معدنی و نفس نباتی مادي است، ،  کرده

در حکم ماده است براي نفس حیوانی و   واقع خودشود و درنفس حیوانی و انسانی تبدیل می
از طرفی دیگر نباتی می  ،انسانی و  از مرگاین صورت معدنی و نفس  بعد  اي  با ماده  ، تواند 

به   شود،محسوب می  بدن برزخی و اخروي  ه وکه در این دنیا با آن بود  ايغیر از مادهدیگر،  
 حیات خود ادامه دهد. 

با    ، منظور از جوهر مادي در دیدگاه رایل  که  روشن شد  ،شدهتوضیحات گفته  بهباتوجه 
که    است  هاي بدناندامرایل از بدن،    جوهر مادي در دیدگاه ملاصدرا یکسان نیست. منظور

ي  ماده  این بدن فقط،  در نگاه صدرا  کهدرحالی؛  استمتشکل از گوشت و پوست و استخوان  
  ،این ماده نیست  ،شودي پایین نفس تلقی میبدن عنصري است. آنچه از نگاه صدرا مرتبه

اي را حل کرده صدرالمتألهین مشکل جوهر مادي.  استماّ  بدن عنصري و بدن  بلکه صورت
یل نبوده است. حال باید دید منظور رایل و صدرا از جوهر غیرمادي چیست. را  مدنظراصلاً  که  

موجودي است    ،است  تعبیر کردهمنظور رایل از جوهر غیرمادي که از آن به شبح در ماشین  
منظور صدرا از جوهر    ،که گفته شد  گونههماناما    غیرمادي و جداي از بدن است،کاملاً    که

. این  داردمراتب مادي نیز  حال که مجرد و غیرمادي است،  درعینجوهري است که    ، غیرمادي
متحد است و چون    با آن  بلکه  است،  با بدن مرتبطتنها  نه  ،در مراتب پایینجوهر غیرمادي،  

کند و منظور رایل و این ارتباط و اتحاد مشکلی ایجاد نمی  ،مادي است  در این مرتبهنفس  
ي  ها دربارهآن   سؤال؛  نیستنفس در این مرحله    ، اندال را مطرح کردهکه این اشک  دیگر کسانی
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صدرا نیز ارتباط این مرحله از   ، که گفته شد گونههمان. استي تجرد ارتباط نفس در مرحله
  با این تفاوت که صدرا؛  عقیده استبا رایل هم  بارهداند و دراینمحال میرا  نفس با بدن مادي  

که نفس از طریق آن با بدن در ارتباط   داردمادي  یمراتب  معتقد است که این مرحله از نفس 
اما    ،بهتري است  حلراهدکارت و دیگران    حلراهصدرا در مقایسه با    حلراهاست. اگرچه این  

 است.   روروبههایی و ابهام این نظر نیز با اشکال ،که بیان شد  گونههمان
مسأله که  است  این  استحقیقت  باقی  کماکان  (گوشتی)  بدن  و  نفس  ارتباط  زیرا ؛  ي 

اتب مادي  مر  حالاینکه درعین  با وجود(   رسدتجرد میي  به مرحله  کهي ارتباط نفسی طریقه 
مسئله است. هنوز به این پرسش پاسخ مناسبی داده نشده  کماکان  )، با بدن (گوشتی)،  دارد

دانسته شد)  گوشتی) و نفس  ي بین بدن (آنچه واسطه نفس (و هر  که چگونه قوا و مراتباست  
 . گذارندتأثیر می و... گوش ، مانند چشمهاي بدن، بر اندام

و پاسخ    بیان  ، اط نفس و بدن مطرح کرده بودي ارتببار دیگر اشکالی را که رایل درباره 
هایی روحی یا  توانند به واکنشهایی مادي میچگونه محرك کنیم:  را بررسی می  آنصدرا به  
ر نفسانی که در مکان وجود ندارند،  چگونه امو؛  )Ryle, 2009, p. 2(  شوند؟ منجر  بالعکس  

امور جسمانی مکانمندمی در  اراده  ،تأثیر بگذارند؟ یک حرکت روحی  توانند  چگونه    ، مانند 
چگونه ؛  )Ryle, 2009, p.9( ؟شود  ، مانند حرکت زبان  ،تواند علت یک حرکت جسمانیمی

شود؟ یک نیروي ذهنی  باعث حرکت دست می ،میل به خوردن غذا که یک امر نفسانی است
شخصی از روي اراده کاري  تواند باعث حرکت یک ماده در مکان شود. اینکه گفته شود  نمی

تواند باعث  چگونه می ،یک نیروي ذهنی استي دکارت، آموزه براساس ، اراده کهرا انجام داد
انگشت براي انجام کاري شود؟  حرکت ماهیچه توان بین نمی.  )Ryle, 2009, p. 51(هاي 

ارتباطی در نظر پل  اعمال  هايفراینداي که  گونه، بهگرفت  نفس و بدن  بدنی    ذهنی منشأ 
 . )Ryle, 2009, p.53(باشند 

و   هاي بدناندام نفس بري تأثیر او از نحوه سؤالکه از بیان رایل روشن است،  گونههمان
آن از  مرتبه اندام  کهدرحالی  هاست؛ تأثرش  نیز  نگاه صدرا  از  بدن حتی  نفس  هاي  پایین  ي 

ها وجود دارد  تأثیر نفس بر بدن (گوشتی) را توسط قوایی که در اندام  ينیستند. صدرا طریقه 
نفس خواهان انجام فعلی    هنگامی کهگونه که  کند. بدینبیان می  (و جزء مراتب نفس است)

ورزد  ي شوقیه به انجام آن کار مبادرت میکند و سپس توسط قوهنخست اراده می  ،شودمی
 . 13داردوامیها را به حرکت اندام ،دن ساري استهاي ب اي که در اندامو توسط قوه

وجود وسایطی مانند روح بخاري و بدن مثالی که ملاصدرا مطرح کرده است نیز تنها در  
باشد    ها) در برابر رایل و فیزیکالیست(   ي نفس و بدنتواند پاسخ صحیحی به مسألهصورتی می

آیا  اینکه  اما ، وجود داشته باشد. ي عرفانی دارندکه درك درستی از مبانی او که بیشتر جنبه 
رایل و دیگر فیزیکالیستمی با  جاي    ، سخن گفت  بارهدراینها  توان در فضاي فکري صدرا 

نفس  ازآنجاکهملاصدرا این نوع واسطه را مطرح کرده و گفته است:  تأمل دارد. در هر صورت
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استاز   ملکوت  عالم  واسطهتواند  نمی  ،سنخ  روح  بدون  را  آن  اطباء  لطیف که  از جنس  اي 
نامیده کنداند،  بخاري  تصرف  عنصري  کثیف  بدن  واسطه   و  در  بدن  وجود  و  نفس  بین  اي 
تواند از طریق دانست که به علت لطافت می. او روح بخاري را جسم لطیفی می14ضروري است

اعصابرشته  در  هاي  یابند ،  نفوذ  بدن  اعضاي    ؛ 250ص،  1354،  (صدرالمتألهین  تمام 
اعم از مدرکه   ،قواي نفس انسانی ي هاین روح شامل هم .)74ص، 9ج، 1981 صدرالمتألهین،
است محرکه  مقام    و  در  بدنو  رگ  ،جانشین  است توسط  منتشر شده  بدن  سرتاسر  در   ها 
 .)272ص،  9ج ،1981صدرالمتألهین،  ؛251ص، 8ج، 1981، (صدرالمتألهین

و روح  ،هاي دیگري بین روح بخاري و نفس از یک سوواسطه، روح بخاري برعلاوهصدرا  
و    ، ي بین روح بخاري و نفسبدن مثالی را واسطه؛  کند بخاري و بدن از سوي دیگر مطرح می

ي  درباره. او در جاي دیگر،  15داندي بین روح بخاري و بدن میخون صاف و لطیف را واسطه
   این وسایط گفته است:

جرمی   خداوند سبحان به قدرت خود،  ،قبل از این اجسام کثیف ظلمانی «
آفرید که همانند طبقات آسمان لطافت    ،لطیف و روحانی  از  مراتب مختلفی 

روح حیوانی ، روح نفسانی، اي که از لطافت داردگانهمراتب سه برحسبو   دارد
این روحنامیده می  و روح طبیعی  و وسط قرار   شود. خداوند به دلیل لطافت 

ي نفسانی قرار داد که  آن را حامل قوا،  گرفتن آن میان عقول و اجسام مادي
به قوا  روح،  واسطه این  این  میي  سریان  جسمانی  اندام  همچنین در  یابند. 

سپس  خداوند نخستین تعلق این قواي نفسانی را مختص به این روح قرار داد و  
مرتبه  بهدر  و  دوم  روحواسطه ي  این  دارد ي  قرار  جسمانی  اعضاي  در   ، «  

 ).152-151صص، 4ج، 1981، (صدرالمتألهین
لطیف بخاري  یجسم  روح  دیگري  ، مانند  جسمانی  موجود  هر  شویا  لطیف  هرقدر    ، د، 

مرحلهتواننمی به  شو  يد  نزدیک  مسألهتجرد  حل  در  و  باش  يد  کارساز  بدن  و  ؛  د نفس 
ي ي رابطه تواند پاسخگوي مسألهبا استفاده از مبانی ملاصدرا می  فقط   وسایط این  کردن  مطرح

ون اصولی چون اصالت و تشکیک وجود، این وسایط هرقدر هم افزایش  بد؛  نفس و بدن باشد
انفصال و مرز وجود داردبین آن  چون  ،د یابن ي نفس و بدن  در تبیین رابطه   دننتوانمی  ،ها 

اعم   ،ي مراتبشبدین معنا که نفس یک وجود بسیط سریانی دارد که در همهراهگشا باشند؛  
گرچه برخی  ، مقاطع مختلفی وجود دارد که  جریان دارد و بین این مراتب  ،از مادي و مجرد

توان اما نمی  ،اند ردهگذاري کنام  و... بدن مثالی  ،  از این مقاطع را با عناوینی چون روح بخاري
هیچ مقطعی را یک موجود مستقل لحاظ کرد. بنابراین بین نفس و بدن انفصالی وجود ندارد  

 . 16بین آن دو لحاظ کرد یمشخصي که بتوان واسطه 
این توضیحات و وسابا همه ارائه  یطی که ملاصدرا براي تبیین رابطه ي  ي نفس و بدن 

کماکان  ها،  و تأثرش از آن هاي بدنو اندام بر اعضا   نفس مجرد گذاريي تأثیرمسأله ، دهدمی
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هاي بدن را تحت  اندام  دارند،و تجرد    اند ین نفسچگونه قوا که ع اینکه    ماند. ناشناخته می
ریان نفس در  هایی چون سپاسخ روشنی ندارد. پاسخ  ،دارندمیتأثیر قرار داده و به حرکت وا

گاه عرفانی پاسخ  چه از دیدنیز اگر  و... ی چون طور و شئون  بردن عباراتکارمراتب مادي و به
ها  هاي فیزیکالیستاز نگاه فلسفی و در برابر اشکال  اما   ، ددهي نفس و بدن میمناسبی به رابطه

 . استناتوان 
ارتباط را نمیبنابراین بهتر است ما نیز همانند دکار  این  اما  ت بگوییم چگونگی  دانیم. 

بحث از زیرا  ؛  انکار نفس نیست،  ع آناین رابطه به معناي انکار آن و به تب  چگونگیندانستن  
اثبات نحوه  ،اثبات وجود یک چیز از بحث  ست و  تباط آن با دیگر اشیاي وجود و ارجداي 

ي ارتباط یک شیء را دلیلی براي انکار وجود آن  توان صرف نیافتن تبیینی براي نحوهنمی
از   اما    ،است  پذیرفتنی طور قطع  ها بهموجودات هستند که وجود آن شیء دانست. بسیاري 

هرهاي حتی در بین جو  ارتباطی که با دیگر اشیاء دارند، ناشناخته است.  ها وي وجود آن نحوه
  کهدرحالی  تاب بر گرماي فلزات،چگونگی تأثیر تابش آف  مثلاً  مادي نیز این امر صادق است؛
 طور دقیق روشن نیست. متمایز هستند، بهکاملاً  تابش آفتاب و فلزات دو جوهر

، ي آن با بدن وجود داشته باشدراي وجود نفس مجرد و چرایی رابطه اگر دلایل کافی ب
وضوح  ما بهاینکه    کند. به اثبات اصل وجود نفس وارد نمی  چگونگی تبیین این رابطه خللی

هنگامی   مثلاً(  شوددر بدن موجب تغییر در نفس ما می  ترین تغییرکوچک  که  کنیم درك می
فس  ي سریان نهندهد)، نشانشودنفس نیز متأثر می،  مدن حرارت بدنآبا بالارفتن یا پایین  که

 چگونه قوا اینکه    اما،  )76  ص،  8ج،  1981،  (صدرالمتألهین  (قوا و مراتب نفس) در بدن است
توان چگونگی  براي ما ناشناخته است. می  ،پذیرند ها تأثیر میذارند و از آنگ ها تأثیر میدر اندام

ارتبا این  تجربط  تبیین  علم  در  کرد.  واگذار  تجربی  علم  به  بین را  روابط  از  بسیاري  نیز  ی 
ی  و برخ  علم تبیین مناسبی پیدا کرده   برخی با پیشرفت؛  هاي مادي ناشناخته بوده استپدیده

است و تحقیقات در    روروبههایی  تأثیر انرژي بر ماده با ابهام  مثلاً  اند؛هکماکان ناشناخته ماند
 این زمینه ادامه دارد. 

وزن و امثال  ،  دکارت نیز به این مسأله اشاره کرده و گفته است تأثیر اعراضی چون گرما
  از مغایرت بین نفس وکمتر  ه است و مغایرت بین اعراض و جوهر،  آن بر اجسام نیز ناشناخت

نیست گفته  .)325ص ،  1386،  دکارت(  بدن  «کرافت  يبه  جوهرهاي ،  گوناگون  انواع  اگر 
زیکی نتوانند تعامل  چرا جوهرهاي فیزیکی و غیرفی،  ی داشته باشندتوانند تعامل عل میفیزیکی  

باشند؟» رویداد    .)29ص،  1387،  (کرافت  داشته  یک  علت  فیزیکی  غیر  جوهر  یک  اینکه 
 .  علت رویداد فیزیکی دیگر شود ، یک رویداد فیزیکیتر از این نیست که مبهم ،فیزیکی شود

هاي  فرایندچگونه  اینکه    اما در توضیح  ،هیوم نیز اگرچه قائل به جوهریت نفس نیست
می هستند  مادي  امري  که  آورند مغزي  پدید  را  آگاهی  از  می  ،توانند  آگاهی  ظهور  گوید 

مادي    حرکت   با اینکه هم؛  دشوارتر از ظهور حرکت از وضع اجسام نیست  ، هاي مغزيفرایند
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تواند ... وضع اجسام هرگز نمیکنید... که ثابت می: «اگر ادعا کنیدو هم وضع اجسام  است
  اما  ت،م نیساین چیزي جز وضع اجسا  ، زیرا به هر تعبیري که شما بگویید   ؛ تفکر را پدید آورد

تواند حرکت را پدید آورد؛  جه بگیرید که وضع اجسام هرگز نمیبا همین طرز استدلال باید نتی
 ,Hume, 1978(»  تر از مورد دیگر وجود نداردارتباطی واضح،  ردیک از این دو موزیرا در هیچ

p. 247(. 
اثبات کرده و چگونگی تأثیر و تأثر    اینکه علم فیزیک روابط بین جوهرهاي فیزیکی را 

شناخته باقی مانده است نیز اما روابط بین ذهن و بدن نا  ها بر یکدیگر را روشن ساخته،آن 
نیز ناشناخته   فیزیکی   زمانی این روابطاولاً    زیرا؛  بین ذهن و بدن نیست  يرابطه  يکنندهابطال
بگوید. ممکن    هایش سخنتواند با قطعیت از درستی تبییندانی نمیهیچ فیزیک  ثانیاً  ؛اندبوده

بسا . چه ارائه شود  ،مخالف با آنچه در حال حاضر وجود داردکاملاً    هاياست در آینده تبیین 
   بدن را توضیح دهد.   ن وبین ذه يعلم فیزیک نیز بتواند رابطه   ،در آینده

گذشته از    اعتقاد به وجود نفس باشد.   يکنندهتواند ابطالنمی  شکال رایلبنابراین این ا
در صدد انکار    که  صراحت گفته استالات نفسانی را انکار نکرده و بهحاینکه    رایل با وجود،  آن

نه حالات  توضیحی نداده که چگو  بارهدراین،  )Ryle, 2009, p. 12( حالات نفسانی نیست
تواند  می  شیء فیزیکی  چگونه یک  مثلاًاز جوهري فیزیکی پدیدار شوند؟    توانندنفسانی می
دشواري پاسخ اگر  باشد؟    و...خوشحالی  ،  غم ،  مانند درد  ،ي یک حالت غیرفیزیکیپدیدآورنده

 کمتر نیست. ،  نباشدبیشتر ي ذهن و بدن از دشواري پاسخ به مسأله سؤالبه این 
ها و حتی جوهر  ظهور ویژگیی مطرح شده است که  های نظریهي ذهن  امروزه در فلسفه

پیدایش این حالات و    اما چگونگی،  کندرا تبیین می  غیرفیزیکی از جوهر و ترکیبات فیزیکی
ظهور این   ، دازان این دیدگاهپري نظریهکماکان ناشناخته است و به گفته  جوهر غیرفیزیکی

پیشها،  ویژگی و  استبینیغیرمنتظره  از .  )Stephan, 1999, p. 63(  ناپذیر  باید  بنابراین 
لیل ماهیت خاصشان  گرایی افراطی فاصله بگیریم و بپذیریم که بسیاري از امور به دي علمایده

ویژه  به  گاه تبیین علمی و تجربی نیابند؛ند و ممکن است هیچاسی خارج ي حاز دسترس تجربه 
دیگر موجودات   برخلافنفس    . نداردمقام معلومی    ،داردنفس به دلیل وجود خاصی که  آنکه  

از مرتبه    .داردو مراتب مختلفی    نداردي مشخصی  مرتبه،  دي خاصی برخوردارندي وجوکه 
ماهیت خاصی از آن   ، نفس دائما در حرکت بوده و در نشئات مختلف قرار دارد و در هر آنی

د برزخی و مثالی و گاهی  ي تجرمرتبهگاهی در    ،ي مادي استگاهی در مرتبه؛  شودانتزاع می
  ندارد، مقام معلومی  شناخت چنین موجودي که  که  ي تجرد عقلی و تام. روشن است  در مرتبه

، 8ج،  1981،  (صدرالمتألهینتوان به کنه ذات آن پی برد  هایی همراه است و نمیبا دشواري 
  ، و تأثر نفس و بدن ارائه دهیمنتوانیم تبیین دقیقی از چگونگی تأثیر  اینکه    بنابراین  .)343ص

تواند بر  می  تنهانهه دلیل ماهیت خاص خود  بطه باشد. نفس بتواند دلیلی بر انکار این رانمی
تواند موجودات بیرون از بدن را نیز میعالی کمال برسد،    بلکه اگر به مراتبتأثیر گذارد،   بدن
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یاري توانند بیمار را شفا دهند یا موجب بارندگی و بسهد. نفوس قوي میتحت تأثیر قرار د
که شوند  اموري  از  براي    دیگر  آن  است.چگونگی  ناشناخته  میاینکه    ما  با  شخصی  تواند 

دیگري از تأثیر نفس بر بدنی دیگر    ينمونه  ،ثیر گذاردبر ذهن و بدن دیگري تأ   هیپتوتیزم
تواند دلیلی بر انکار چنین تأثیري  اما این نمی  ،تأثیر ناشناخته است  است. اگرچه چگونگی این 

   باشد. 
 

 گیرينتیجه. 5
اشکال از  دوگانهیکی  بر  رایل  دکارتی هاي  نفس انگاري  تعامل  چگونگی  از  پرسش   ،  

 بوده است. این مسأله در زمان حیات دکارت   (موجودي مادي)  (موجودي غیرمادي) بر بدن
  هاي دکارت تلاش اینکه    هاي مختلفی به آن داده است. با وجود نیز مطرح بوده و دکارت پاسخ

کرده مسأله  این  براي حل  درنتوانسته  ،  فراوانی  و  بدهد  آن  به  مناسبی  پاسخ    ، نهایتاست 
 نگی این ارتباط را پیشنهاد کرده است.  به چگونکردن فکر

شدن شکاف بین موجود مجرد (نفس) و مادي (بدن)  ، با کمي ملاصدرامتعالیهي  ه در فلسف
پاسخ بهتري به این ، و... هري  حرکت جو، و با استفاده از اصولی چون اصالت و تشکیک وجود

اند و بین  ن دو مرحله از یک هویت سیالنفس و بدأله داده شده است. در این دیدگاه،  مس
صدرا نیز ارتباط دو    این،وجود. باکه در دیدگاه دکارت مطرح بودوجود ندارد  تمایزي  ها  آن 

ی چون وسایطو براي حل این مسأله از    دیدهمواجه  هایی  مادي را با اشکال  موجود مجرد و
بخاري قبل  و...مثالی  بدن  ،  روح  است.  کرده  ابناستفاده  بخاري  نیز    سیناتر،  روح   را وجود 

اصولی چون   سیناابن ي  در فلسفه   ازآنجاکهاما    ،استعنوان کرده  ي بین نفس و بدن  واسطه 
باید بین این واسطه (روح بخاري) و نفس و بدن    ناچاربه  ،اصالت و تشکیک وجود جایی ندارد

به پرسش    ، بدن  پرسش از چگونگی ارتباط بین نفس و   ،انفصال و تمایز قائل شد. در این صورت
جاي  به ترتیب،  اینبهشود و  شده و نفس و بدن منتقل میي گفته از چگونگی ارتباط واسطه 

اصولی چون اصالت و   بهباتوجهصدرا،  یابد. اما در دیدگاه  می  محل اشکال تغییر  ،حل مشکل
 ی ) مراتب حقیقتو...بدن مثالی  ، (روح بخاري  وسایطاین    ،و...حرکت جوهري  ،  تشکیک وجود

وسایط با بدن مرتبط  نفس توسط این    ها و نفس و بدن انفصالی وجود ندارد.واحدند و بین آن
 دارد.میها را به حرکت وااندام ،اندنیز جزء مراتب نفس هاقوایی که آني وسیله است و به
پاسخ صدرا میاگرچ بهتريه  پاسخ  باشد   تواند  این مسأله  ابهام  ،به  با  و  اما همچنان  ها 

باید درك درستی از اصول و   براي درك دیدگاه صدرااینکه  جملهاز؛ هایی مواجه استاشکال
داشت او  آن ؛  مبانی خاص  بهتر  درك  براي  که  چاراصولی  قرارهها  جز  فضاي اي  در  گرفتن 

  درك  اعتقادي به آن ندارند.له رایل،  جمانگاري، ازچیزي که مخالفان دوگانه؛  نداریم  عرفانی
ظاهر  ، دشوار و به واحد دانست  یتوان دو موجود مجرد و مادي را مراتب حقیقتچگونه می اینکه  

 مستلزم تناقض است.  
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داده  او ارائه  ، این است که در پاسخی که  اشکال دیگري که به دیدگاه صدرا وارد است 
معنایی است که رایل بیان کرده است. مقصود رایل از    بامتفاوت  معناي نفس و بدن  است،  

اسخ صدرا که بدن  در پ کهدرحالی ،بدن گوشتی است ،در اشکالی که مطرح کرده است ، بدن
همچنین منظور صدرا از    بدن گوشتی مراد نیست.  ،اي از مراتب نفس دانسته استرا مرتبه 

اما منظور رایل   دارد،مراتب مادي  که مجرد است،    حالدرعینجوهر بسیطی است که  نفس،  
نفس است که  ،از  و  صرفاً    موجودي  است  است.  کلیطوربهغیرمادي  بدن  از  صدرا   منفصل 

 رایل نبوده است.  مدنظررا حل کرده که  ايمسأله
ي تأثیر و تأثر نفس،  این است که چگونگی نحوه  ،وارد استاشکال سومی که به دیدگاه او  

ن گوشتی کماکان ناشناخته  بر بد  است،  اي از مراتب یک هویت واحد مرتبهحتی از آن نظر که  
می می اینکه    ماند.باقی  قوا  طریق  از  نفس  اندامچگونه  واتواند  حرکت  به  را  پاسخ   ،داردها 

 ، اینکه . توضیحگرددبازمیقوا و بدن ي هبه رابط ، بدني نفس و مناسبی ندارد و اشکال رابطه
اما   دارد،وامیرا به حرکت ها  نها جاري است و آي صدرا قواي نفس در انداماگرچه به عقیده

ا القوکل  ، که واحد است  حال درعینو نفس  عین نفس هستند  دیدگاه او  قوا نیز در    ازآنجاکه
 شود. ي قوا و بدن نیز مطرح میدربارهها) ي نفس و بدن (اندامهمان اشکال رابطه، است نیز

توان پاسخ بهتري میصدرا    دیدگاه  براساس  اگرچه  که  روشن شد آنچه بیان شد،    بهباتوجه
 هرچند ،ها و مشکلاتی مواجه استبا ابهام  این دیدگاه اما ، داد تعامل نفس و بدن يبه مسأله

زیرا اعتقاد به وجود  ؛  ي آن با بدن را نتیجه گرفتتوان انکار نفس و رابطه از این بیان نمی
است. ممکن است چگونگی  متفاوت    تبیین چگونگی ارتباط آن با دیگر موجودات  ، باچیزي

  تواند دلیلی بر انکار یک طرف رابطه یااما این امر نمی  ،ي ما روشن نباشدارتباط دو شیء برا
ارتباط نفس و بدن    ی ازمقبول توان تبیین  چون نمی،  ادعاي رایل  براساسانکار رابطه باشد.  

پذیرفتنی    این دیدگاه او  که   یان روشن شد توان به وجود نفس باور داشت. با این بنمیارائه داد،  
اط آن با بدن نیست. در بین موجودات در گروي تبیین ارتبنیست و اعتقاد به وجود نفس،  

پدیدهفیزیک روابط بین  از  نیز بسیاري  ناشناخته است، ی  انکار آن شیء    ها  به  ابهام  این  اما 
   شود.منجر نمیفیزیکی 

 

 هایادداشت 
 

1. dualism. 
2. monism. 

  یؤثر فیه ما له وضع»  و النفس لا وضع لها، إن ما لیس له وضع لا البدن کیف یوثر فی النفس«.  3 
 ) 114، ص  1371،  سیناابن (
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أن الصور و المعانی الجسمانیۀّ لا تدرك إلا بآلۀ جسمانیۀّ، و المجردة الکلیۀّ لا تدرك بآلۀ جسمانیۀ،  «.  4
سمانیۀّ مادیۀّ و غیر جسمانیۀّ»  و لا تصلح أن تکون ج  و النفس الواحدة ینسب إلیها الامران جمیعاً

 . )101، ص  1371،  سیناابن (
. به همازاده  رك   ،توان انرژي را امري مجرد دانست یا خیرکه آیا می ي این. براي توضیح بیشتر درباره 5

 .141-133، ص  صدرایی  مونیسم  و  دکارتی  –دوئالیسم سینوي  ابیانه، مهدي،  
و لذلک وقع الاختلاف بین الفلاسفۀ السابقین    المسألۀ دقیقۀ المسلک بعیدة الغوراعلم أن هذه  «.  6

،  1981(صدرالمتألهین،  »فی بابها و وجه ذلک أن النفس الانسانیۀ لیس لها مقام معلوم فی الهویۀ ...
 . )343، ص8ج
(صدرالمتألهین،    »فالحق أن النفس الانسانیۀ جسمانیۀ الحدوث و التصرف روحانیۀ البقاء و التعقل. «7

 . )347، ص8، ج1981
8» کسائر  .  الوجود  فی  معینۀ  درجۀ  لها  لا  و  الهویۀ  فی  معلوم  مقام  لها  لیس  الانسانیۀ  النفس  أن 

بل النفس الانسانیۀ ذات مقامات و    ،الموجودات الطبیعیۀ و النفسیۀ و العقلیۀ التی کل له مقام معلوم
 .)235، ص  1361؛ همو،  343(همان،  »  حقۀدرجات متفاوتۀ و لها نشآة سابقۀ و لا 

،  1981  صدرالمتألهین،  ؛348، ص  1354(صدرالمتألهین،    »کل صوره سواء کانت نفسا او غیرها...«.  9
 . )3، ص  9ج

  جود واحد» و البدن و هما مع اختلافهما فی المنزلۀ موجودان بو   أن الانسان هاهنا مجموع النفس «.  10
 . )98، ص9، ج1981(صدرالمتألهین،  

من أدنى المنازل و یرتفع   ء وجوده أولاًأن الانسان له هویۀ واحدة ذات نشأة و مقامات و یبتدى «. 11
 .)133، ص  8، ج1981(صدرالمتألهین،    ...» إلى درجۀ العقل و المعقول قلیلاً
12» ال.  من  تجردها  ینافی  لا  البدنی  وجودها  فی  المفارقی فتجسمها  وجودها  فی  کلها  » مواد 

 ). 508، ص  1363ین،  (صدرالمتأله
بعد استیفاء القوى النباتیۀ ینقسم إلى مدرکۀ و محرکۀ و المحرکۀ إما باعثۀ    و هذه النفس و قواها«.  13

على الحرکۀ أو فاعلۀ لها و الباعثۀ هی الشوقیۀ المذعنۀ لمدرکات الخیال أو الوهم أو العقل العملی 
و هرب بحسب السوانح و لها شعبتان شهوانیۀ  بتوسطهما فیحمل الادراك لها على أن ینبعث إلى طلب أ

للانتقام    للذة و غضبیۀ حاملۀ على دفع و هرب من الضار طلباً  أو النافع طلباً  باعثۀ على جلب الضروري 
و الرباطات و    و تخدمها قوة منبثۀ فی الاعصاب و العضلات من شأنها أن تشنج العضلات بجذب الاوتار

 . )189ـ188، صص  1360(صدرالمتألهین،    إرخائها و تمدیدها»
أن جوهر النفس لکونه من سنخ الملکوت و عالم الضیاء المحض العقلی لا یتصرف فی البدن  . «14

الکثیف المظلم العنصري بحیث یحصل منهما نوع طبیعی وحدانی إلا بمتوسط و المتوسط بینهما و  
اللطیف المسمى  الکثیف هو الجوهر  البدن  ،  9، ج1981(صدرالمتألهین،  »  ...طباء د الابالروح عن   بین 

 .)75-74صص  
متوسط آخر مناسب لطرفیه    ...و المتوسط بین کل واحد من الطرفین و لذلک المتوسط أیضاً«.  15

او    .(همان)  »الصافی اللطیف بینه و بین البدنکالبرزخ المثالی بین الناطقۀ و الروح الحیوانی و الدم  
فالمادة التی  «داند که نفس بر آن اثر می گذارد و از آن تأثیر می پذیرد:  بدن مثالی را بدن اصلی می  



 132-113  :، صص85شماره،  1401زمستان،  4، سري22فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره130 

 

الذي یقع لها به الاعیاء بل هی اللطیفۀ المعتدلۀ النوریۀ   یتصرف فیها النفس لیست هذا الجسم الثقیل
 .)88، ص  1360( صدرالمتألهین،  فه و قشره»  و هو البدن الاصلی و هذا غلا

لا یوجد بینهما متوسط فیه جمیع    لبدن لیس بمنفصل عن الاخر انفصالاًان کلا من النفس و ا«.  16
واحد من الطرفین علی و جه یلیق به و کذا الکلام فی کل من الطرفین و ذلک الوسط فی   معانی کل

آخر حاجز بینهما و هکذا؛ اذ الوجود النازل من کل درجۀ عالیۀ الی درجۀ سافلۀ لا بد و    تحقق وسط
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